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هنر چاق ماندن

شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان، تأثیــر ویرانگــر 
و جبران ناپذیــری بــر صنعــت و هنــر ســینما در 
سرتاســر جهــان گذاشــت. بســیاری از ســالن های 
ســینما در این دوران، تعطیل و ورشکسته شدند، 
فیلم های بســیاری، فرصــت اکران پیــدا نکردند، 
پروژه های ســینمایی بســیاری نیمه کاره رها شده 
و برگــزاری جشــنواره های ســینمایی بســیاری لغو 
شــد یا به تعویق افتاد. عکسی از شهر ساحلی کن 
در فضای مجازی منتشــر شــده که زنی را ماســک 
بــر صــورت در حــال قــدم زدن در ســاحل خلوت کــن و در کنــار بنری از 
عکس هــای ســتارگان ســینما نشــان می دهد. دیــدن چنیــن تصویری از 
شهر کن که میعادگاه عاشقان سینما از سراسر جهان در این فصل سال 
اســت، باورکردنی نیست. شهر ساحلی کن، دریای صاف، آسمان آبی و 
ســاحل زیبای کوت دآزور، از زیباترین مکان های تفریحی دنیاســت و هر 
سال از ماه اردیبهشت به بعد هزاران توریست را به سوی خود می کشد. 
هر ســاله در چنین روزهایی، غوغایی در کن برپا بود و هزاران ســینماگر، 
منتقــد، خبرنگار، عــکاس، فیلمبردار و گزارشــگر از سراســر جهان برای 
شــرکت در یکی از عظیم ترین و باشکوه ترین رویدادهای سینمایی سال 
بــه کــن می رفتند. اما کــن، حالا این چنین خلوت و ســوت و کور اســت و 
خبری از ســتاره های ســینما، فــرش قرمز و برق فلاش هــا و میهمانی ها 
و پارتی هــای شــبانه در هتل های شــیک و پنج ســتاره یا روی کشــتی ها و 

قایق های تفریحی در ساحل کن نیست.
به دنبــال شــیوع ویروس کرونا و اعلام وضعیــت اضطراری و قرنطینه 
شــدن شهرها در بسیاری از کشــورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی، 
امریکا و کانادا و بسته شدن سالن های سینما، جشنواره های مهم و معتبر 
ســینمایی، از جملــه جشــنواره فیلم کن، ونیز، ســاندنس، برلیــن، تورنتو 
و اســتانبول اعلام کردند که امســال برگزار نخواهند شــد. و حالا مدیران و 
مســئولان ســینمایی ایران نیز تصمیم گرفتند، برگزاری جشنواره جهانی 
فیلم فجر را لغو کرده و به سال بعد موکول کنند. این تصمیم کاملًا قابل 
پیش بینی بود چرا که اگر رئالیســتی نگاه کنیــم می بینیم که هیچ امکانی 
برای برگزاری این جشــنواره در شــرایط فعلی وجود نداشت. در شرایطی 
کــه تعدادی از مهم ترین جشــنواره های جهانی مثل جشــنواره فیلم کن، 
ونیــز، تورنتو و لنــدن، تصمیم به لغــو برنامه های خود گرفتنــد، برگزاری 
جشــنواره جهانــی فیلم تهران، اقدامی بی معنــی و نابخردانه بود چرا که 

حتی اگر دولت و وزارت بهداشــت هم دستور بازگشایی سالن های سینما 
را در خــرداد ماه می داد، بعید بود تماشــاگران و علاقه مندان ســینما، در 
ایــن وضعیت ریســک و اعتماد کــرده و به تماشــای فیلم های جشــنواره 
می رفتنــد. عــلاوه بــر این، در شــرایطی که بســیاری از کشــورهای جهان از 
جمله کشورهای اروپایی، گرفتار ویروس کرونا هستند و خیلی از پروازهای 
بین المللــی لغــو شــده، ســفر بیشــتر فیلمســازان، خبرنــگاران، مدیــران 
جشــنواره ها، خریداران فیلم و دست اندرکاران صنعت فیلم خارجی به 

تهران و حضور در این جشنواره ممکن نبود.
در ایــن وضعیــت، برخی از جشــنواره های مهــم مثل کــن و ونیز نیز 
اعــلام کردند کــه با همــکاری یوتیوب قصــد دارند به طور مشــترک یک 
جشــنواره دیجیتال در فضــای مجازی و یوتیوب برپا کننــد. قطعاً چنین 
کوشــش هایی، جــای تماشــای فیلم در یــک جشــنواره زنــده را نخواهد 
گرفــت. زیبایــی و لــذت جشــنواره ها در گردهمایــی بزرگ ســینماگران، 
منتقــدان و تماشــاگران جدی عاشــق سینماســت. جشــنواره یعنی  رژه 
ســتارگان زیبــا و شــیک پوش روی فرش قرمــز و فریاد هــواداران آنها در 
خیابان هــا و بــرق فلاش هــای عکاســان و خبرنــگاران. جشــنواره یعنــی 
بــرای تماشــای فیلمــی در کــن، صبــح زود از خــواب پــا شــدن و بــدون 
خــوردن صبحانــه دویــدن و خود را با عجله به ســالن ســینمای لومیر یا 
دبوســی رســاندن و فیلم بخش مســابقه را در کنار بیش از هزار و پانصد 
خبرنگار و منتقد دیگر تماشا کردن و بلافاصله خود را به سالن کنفرانس 
مطبوعاتــی آن فیلم رســاندن و بــه حرف های کارگــردان و عوامل فیلم 
گوش کردن و ســؤال پرســیدن. جشــنواره یعنــی کاتالوگ ها، بروشــورها، 
پوســترها و نشــریات روزانــه جشــنواره را از قفســه مخصوص برداشــتن 
و بلعیــدن و در بیــن تماشــای فیلم ها، قهوه ای را با عجله سرکشــیدن و 
بــه اتاق مخصوص رســانه ها رفتــن و تند تند تایپ کــردن نقد و گزارش 
و ارســال فوری آن به نشــریه یا رســانه ای که منتظر انتشار آن است. این 
حــس و میــل حضــور در فضای جشــنواره و نفس کشــیدن در آن اســت 
کــه با تماشــای فیلم هــا در یوتیــوب و روی مونیتور لپ تاپ ها یا گوشــی 
موبایل هــا، راضی نخواهد شــد. با این حال، این یــک تصمیم جهانی و 
تلاش مدیران جشــنواره ها برای زنده نگه داشــتن فرهنگ فیلم و نجات 
ســینما است. این اتفاق در تاریخ سینمای جهان بی سابقه است و بعید 
نیســت که بعــد از پایــان دوران کرونا نیز به یک ســنت و رویداد ســالانه 
سینمایی تبدیل شود. سینما، از جنگ ها و حوادث عظیم و ویرانگر جان 

سالم به در برد و این بار نیز تسلیم ویروس کرونا نخواهد شد. 

سهیل محمدی اهمیت چراغ های عابر پیاده ویژه نابینایان 
نــــگاره

رفیــق چــاق داشــتن خیلــی نعمت اســت. آن هم 
بــرای یکــی مثــل مــن که شــکمو اســت و همیشــه 
دلش غذاهای خوشــمزه می خواهد و اصلًا هم در 
زندگــی اش معنای ســیری را نفهمیده اســت. من 
برای اینکه بفهمم ســیرم هیچ مکانیســمی ندارم 
فقــط از غذا خوردن خســته می شــوم و اســتراحت 
می کنــم و بعــد می فهمــم دیگر نمی توانــم ادامه 
دهــم یــا هــم غــذا تمــام می شــود و من گرســنه از 
ســر ســفره بلند می شــوم. عین همان که می گویند 
جغد در شــکم داری. این اســت که ســعی می کنم 

دوست  هایم را از میان چاق ها انتخاب کنم. 
یکی از همین چاق ها هم رامبد خانلری اســت که این روزها کتاب هنر 
چاق بودن را منتشــر کرده اســت. البته دوســتی من با او شبیه شکست 
در رفاقت اســت. عین چند شکســت دیگری که در زندگی ام در زمینه 
دوســتی خورده ام؛ چون ســعی می کنم دوست های چاق انتخاب کنم 
اما آنها دوست دارند لاغر بشوند و تصمیم می گیرند لاغر بشوند. این 
اســت که رفاقت شان روی دســت آدم می ماند و آدم رویش نمی شود 
بهشان بگوید دیگر تمایلی به ادامه دوستی با آنها ندارد. این است که 
اگر با رامبد بعد از لاغری اش آشــنا می شــدم، هرگز سعی در رفاقت با 
او نمی کردم و همان آشــنا می ماندیم. درســت عیــن رفیق های چاث 
دیگــرم کــه لاغر شــدند و ایــن شکســت را در زندگــی ام تســری دادند. 
امروز از این کلمه تســری خیلی اســتفاده کرده ام. بــا یکی از رفیق های 
قدیمــی ای کــه امروز بعــد از ســال ها پیدایش کردم حــرف می زدیم و 
گفتم باید رفاقت را تسری بدهیم و او گفت تسری چه کلمه قلمبه ای. 
دوســت باید همین طوری قلمبه باشــد. غذا زیاد دوست داشته باشد. 
امــا آنهــا از چاق بودن خود راضی نیســتند. اصــلًا نمی دانند چقدر در 

دل ها محبوب هســتند و با هر کیلویی که آب می کنند، از محبوبیت شان 
کاسته می شود. این تکه را که نوشتم با یک ایموجی آدمی که می خندد 
و اشــک از چشــمش بیــرون می زنــد تصــور کنیــد. یــک وقتــی یکــی از 
دوســت هایم کــه عمل کرده و لاغر شــده بود بعد از عمــل خانه ما بود. 
دو هفته فقط شــیره گوشــت می خورد و بعد همین طور لاغر ماند. بعد 
هــم بــا همان لاغری مهاجرت کــرد و نفر بعدی رامبد بــود که خیلی از 
خــودش کــم کرد و خاطره چــاق بودنش را در کتاب »هنــر چاق بودن« 
بــرای مــا بــه یــادگار گذاشــته اســت. کتابــی کــه خاطراتــش را می گوید؛ 
روایت هایی از زندگی اش. او نویســنده شــیرینی است و فکر می کنم این 
شــیرینی هــم از همــان دوران چاقــی اش دارد و خب دیگر در شــیرینی 
اســتاد شده است و نمی تواند از اســتاد بودن دست بردارد. برای همین 
اســت که هر کتابی از خانلری می خوانید شیرینی نثر و قلمش اول شما 
را جذب می کند و بعد روایت هایی که می سازد. او حتی در ژانر وحشت 
هم آدم شــیرینی اســت. مثلًا رمان »سرمه ســرا«یش را کــه می خوانید، 
شــیرین می ترســید. هنر چــاق بودن را نشــر آونــد دانش منتشــر کرده؛ 
نشــری که این روزها پا به نشــر داســتان گذاشــته و از نویســندگان درجه 
یک، کار چاپ کرده اســت. شرمین نادری یا مریم سمیع زادگان، فرهاد 
خاکیان دهکردی و رضا باباخانلو و باقی کتاب هایی که در راه است. اما 
از بحــث چاق ها خارج نشــویم. این نوشــته من اعتراض بــه رفیق هایم 
است که دل شان می خواهد لاغر باشند و می روند لاغر می شوند و وقتی 
باهاشــون ســر ســفره می نشــینی دیگر آن اشــتها را ندارند و نمی توانی 
بــا آنها وارد رقابت بشــوی. عیــن داریوش رفیق دیگرم کــه لاغر کرده و 
رســتوران رفتــن با او آن حلاوت ســابق را نــدارد. اما »هنــر چاق بودن« 
را بایــد خواند و تجربه های مشــترک بــا آن را در ذهن مــرور کرد. کتابی 
که این روزها چاپ ســومش تمام شــده و می رود برای جام باشگاه های 

چهار چاپی. 

سینماتسلیمکرونانخواهدشد

 پرویز جاهد
 منتقد سینما

حرف روز

 بهشت من
خوشنودی توست

 بر مــن منت نهــادی و از ظلمت به 
نورم راهنمایی کردی.

کور بــودم بینایی ام بخشیدی.تشــنه 
بودم ســیرابم ســاختی. خــوار و کوچک 
تنهــا  دادی.  بزرگــی ام  و  عزتــم  بــودم 
بودم انیسم شدی. گمراه بودم هدایتم 

کردی.
خدایــم  و  نهــادی  منــت  مــن  بــر 
شــدی تــا بنــده ات باشــم و بندگــی ات 
کنــم اما شــرمنده ام هماننــد میهمانی 
نباشــد.  سپاســگزار  میزبانــش  از  کــه 
همچــون فرزندی که مادر را ســپاس نگوید. مثل تشــنه ای که از 
ســیراب کننده اش تشــکر نکند. مثــل کویری که ممنــون ابرهای 
باران آور نباشــد. شــرمنده ام که مرا ایمان بخشیدی و در کهف 

اطمینان بخش وحی و من اینهمه لطف را فراموش کردم.
بر من منت گذاشتی و ریزه خوار خوان سراسر هدایت و مهر 
رســولت کردی و من خویش را گم کردم. در قلبم جوانه ارادت 

اولیایت را رویاندی و من از آنان پیروی نکردم.
ای آنکــه بر من و همه اهل ایمان و رســتگاری منت خویش 
را به کمال رســاندی در این شــبها و روزهایی که نسیم مهربانی 
ات همه جا را معطر کرده است بر منت بگذار و تا لحظه مرگ 
ســایه هدایــت را از ســرم کم نکن. وبــاز بر من منت بگــذار و در 

عالم جاودانگی از عقوبت آتش رهایم ساز.
ای آنکــه بــر همــه منــت می نهــی و هیچ کــس بــر تــو منــت 
نمی نهــد باز هم بــا منتی مرا شــرمنده کن با منت آغوشــی که 

برایم می گشایی.
بهشــت من یــک لحظه رهــا شــدن در آن آغــوش بی مانند 

است. من تشنه آغوش توام.
از تابش انوار تو تابنده منم

با نفخه روحانی تو زنده منم
من غافل و تو دوباره از احسانت

لطفی کردی و باز شرمنده منم 
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اخلاص در کارها
مِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُــدُوا الله مُخْلِصِینَ لَهُ 

ُ
»وَمَــا أ

لاةَ وَیُؤْتُوا الزَّکَاةَ  ینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّ الدِّ
وَذَلِکَ دِینُ الْقَیِّمَةِ« )بینه، 5(

در حالــی که فرمان یافته بودند تنها خدا 
را بپرستند، دین را براى او خالص ساخته 
و حق گــرا باشــند و نمــاز را برپــا دارنــد و 

زکات بپردازند و این است دین استوار.
و  تمایــلات  کــه  اســت  آن  اخــلاص 
خواســته هاى نفســانی خود و دیگــران را 
در نظر نگیریم و انگیزه  ما در کارها، تنها 
یک چیز باشد و آن اطاعت فرمان خدا و 

جلب رضای او.
ë راه هاى کسب اخلاص

۱. توجه به علم و قدرت خداوند.
اگــر بدانیــم تمــام عزت هــا، قدرت هــا، رزق و روزى هــا به دســت 
اوســت، هرگز براى کســب عــزت، قــدرت و روزى به ســراغ غیر او 

نمی رویم.
اگــر توجه داشــته باشــیم کــه بــا اراده  خداونــد، موجــودات خلق 
می شــوند و با اراده  او، همه چیز محو می شــود. اگــر بدانیم او هم 
ســبب ساز اســت هم سبب ســوز، یعنی درخت خشــک را سبب 
خرماى تازه براى حضرت مریم قرار می دهد و آتشی را که سبب 
ســوزاندن است، براى حضرت ابراهیم گلستان می کند، به غیر او 

متوسل نمی شویم.
صدهــا آیه و داســتان در قــرآن، مردم را بــه قدرت نمایی خداوند 
دعوت کرده تا شــاید مردم دســت از غیر او بکشــند و خالصانه به 

سوى او بروند.
۲. توجه به برکات اخلاص.

انســان مخلص تنها یک هدف دارد و آن رضاى خداســت و کسی 
کــه هدفــش تنها رضــاى خدا باشــد، نظرى به تشــویق ایــن و آن 
ندارد، از ملامت ها نمی ترسد، از تنهایی هراسی ندارد، در راهش 
عقب نشــینی نمی کنــد، هرگز پشــیمان نمی شــود، بــه خاطر بی 
اعتنایی جمعی، ناراحت وافسرده نمی شود، یأس در او راه ندارد، 

در پیمودن راه حق کارى به اکثریت و اقلیت ندارد.
۳. توجه به خواست خدا.

اگر بدانیم که دل هاى مردم به  دست خداست و او مقلب القلوب 
اســت، کار را بــراى خــدا انجــام می دهیــم و هــر کجــا نیــاز بــه 
حمایت هــاى مردمــی داشــتیم، از خدا می خواهیــم که محبت و 
محبوبیت لازم را در دل مردم و افکار عمومی نصیب ما بگرداند.
حضــرت ابراهیــم در بیابان هــاى گرم و ســوزان حجــاز، پایه هاى 
کعبــه را بــالا بــرد و از خداونــد خواســت دل هاى مردم به ســوى 
ضریــح اش متمایل گردد. هزاران ســال از ایــن ماجرا می گذرد و 
هــر ســال میلیون ها نفر عاشــقانه، پر هیجان تر از پروانــه، دور آن 

خانه طواف می کنند.
چه بسیار افرادى که براى راضی کردن مردم خود را به آب و آتش 
می زنند، ولی باز هم مردم آنان را دوست ندارند و چه بسا افرادى 
که بدون چشمداشت از مردم، دل به خدا می سپارند و خالصانه 
به تکلیف خود عمل می کنند، اما در چشم مردم نیز از عظمت و 
کرامتی ویژه برخوردارند، بنابراین، هدف باید رضاى خدا باشد و 

رضاى مردم را نیز از خدا بخواهیم.
4. توجه به بقاى کار.

کار کــه براى خدا شــد، باقی و پا برجا می مانــد، چون رنگ خدا به 
خود گرفته اســت، ولی کار اگر براى خدا نباشــد، تاریخِ مصرفش 
دیر یا زود تمام می شــود. قرآن می فرمایــد: »ما عِنْدَکمْ ینْفَدُ وَ ما 
عِنْــدَ الله باقٍ« و هیچ عاقلی باقی را بر فانی ترجیح نمی دهد و با 

آن معامله نمی کند. 
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زمزمه ها

سید حبیب 
حبیب پور 

رمضان 
المبارک

حجت الاسلام 
والمسلمین محسن 
قرائتی  

دعای روز هجدهم
ماه مبارک رمضان

ارِهِ وَ نَوِّرْ فِیهِ قَلْبِی  اللَّهُمَّ نَبِّهْنِی فِیهِ لِبَرَکاتِ أسْــحَ
بِضِیــاءِ أنْــوَارِهِ وَ خُذْ بِکلِّ أعْضَائِی إلَِــی اتِّبَاعِ آثَارِهِ 

بِنُورِک یا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِینَ

خدایــا مرا در این ماه به برکت های ســحرهایش 
آگاه کــن، و دلــم را بــا روشــنایی انوارش روشــنی 
بخــش، و تمــام اعضایــم را بــه پیــروی آثــارش 
بگمار، به نورانیتت ای نوربخش دلهای عارفان.

ََ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

قیمــت خودرو و بــالا رفتن آن 
همچنان یکــی از دغدغه های 
رئیــس  دیــروز  اســت.  مــردم 
شــورای رقابــت اعــلام کــرد به طور متوســط قیمت 
قیمــت  و  درصــد   ۱۰ خــودرو  ایــران  خودروهــای 
خودروهای ســایپا ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت. 
ایــن خبر دوبــاره موضوع خودرو و قیمت آن را ســر 
زبان هــا انداخــت و دربــاره اش کاربــران زیــادی در 
صفحات مجازی شــان نوشــتند: » ســایپا ۲۳درصد 
گرون تــر  ماشیناشــون  درصــد   ۱۰ ایران خــودرو  و 
شــده. نمی دونــم پــس تنظیــم بــازار و حمایــت از 
مصرف کننده چه عملی انجام می دن. یعنی کسی 
مــی ره بگیــره ماشیناشــونو؟«، » مبارکمــون باشــه. 
قیمــت خودروهای ایــران خودرو ۱۰ درصد و ســایپا 
۲۳ درصد افزایش پیدا می کنه. می گم خودرو ســازا 
کم و کســری چیزی نــدارن؟ طفلیا همــش در حال 
ضرر و زیان هســتن با این حجم از کیفیت خودرو«، 
» افزایــش قیمت خودرو بــرای جلوگیری از افزایش 
قیمت خودرو!«، » دوباره پراید گرون  می شه«، » این 
چــه نوع قیمت گذاری اســت کــه هــم تولیدکننده و 
هــم خریــدار ناراضــی هســتند؟! وزارت صمت چه 
می کنــد؟«،  »البتــه یــک ماجــرای دیگر هــم باعث 
شــد بحث خودرو دوباره مطرح شــود؛ پیش فروش 
محصــولات ایــران خودرو کــه از دیروز صبح شــروع 
شد اما کاربران زیادی نوشتند که نتوانستند در سایت 

ثبت نام کنند و از نحوه پیش فروش انتقاد می کردند: 
» محــض رضــای خــدا حتی یــک نفر هم نتونســت 
لاگین کنه چه برســه ماشــین ثبت نام کنــه«، »  ایران 
خودرو امروز ســاعت ۱۱ پیش فروش داشــت اما سر 
ســاعت ۱۱ همه کاربرها را از سایت انداخت بیرون و 
با وجود گذشتن یکساعت و نیم از شروع خرید هنوز 
نمیشــه لاگین کرد حتی«، »من قبل از ســاعت ۱۱ تو 
سایتشــون بودم سرســاعت ۱۱ منو از سایت انداخت 
بیــرون و تا همیــن لحظه من همچنان تــلاش دارم 
خریدخــودرو.  پیــش  بشــم.«،»برای  ســایت  وارد 
ایــران خــودرو بایــد اعلام کنــه چند تا خــودرو به چه 
کــد ملی هایی واگذار کرده اســت.«، »  دایــی ام اومده 
خونمــون بنده خدا بعــد از عمری یه ماشــین ببینه 
می تونه ثبت نــام کنه، فعلًا ۱۰ دقیقه اســت در حال 
بارگذاری برنامه فروشــه«، » این شــو مســخره ای که 
امــروز  ایران خودرو برای پیش ثبت نــام راه انداخت 
خیلی مسخره بود. رفتم تست کنم، اول اصلًا سایت 
بالا نمیومد، بعد وارد صفحه پیش ثبت نام نمیشد، 
بعــد می گفــت حتمــاً باید در ســایت ثبت نــام کنید 
بــرای ایجاد ثبت نــام هم کلی اطلاعــات می گرفت، 
جالبیــش دکمــه ارســال اطلاعــات اصلًا نداشــت«، 
» ســاعت ۱۱ شروع شد و دقیقا ساعت ۱۲:۵۰ تونستم 
زیبــا نیســت؟«، » خــب دیگــه مبارکــه  وارد بشــم! 

ســایت ایران خودرو بــدون حتی یه 
ثبت نامی تکمیل ظرفیت شد.« 

تولــــــد  ســــــــالروز  دیــــــــروز 
نابغــه  مریم میرزاخانــــــــی 
ایرانی بود که  تولدش توســط 
اتحادیــه بین المللــی انجمن هــای ریاضــی جهــان 
به عنــوان »روز جهانی زنان در ریاضیات« نامگذاری 
شــده اســت. این بهانه ای شــد تا کاربران دوبــاره از او 
و جایگاهــش در ریاضیات بنویســند: حس خوب به 
ریاضیــات رو مدیون اون دوران هســتم«، » نغزترین 

ســخن را پــدرش احمــد میرزاخانــی 
گفت: مریم را الگو کنید نه اســطوره«، 
»  مریــم میرزاخانــی خیلــی زود رفت. 
یــک ســرمایه ملی به تمــام معنی که 
کاش بیشــتر می تونســتیم ازش بهره 
ببریــم«، » مســتند مریــم میرزاخانی 

رو دیدیــم امروز و نبوغش واقعــاً هیجان زده می کرد 
آدم رو.«، » دکتر مک مولن مغز متفکر در ریاضیات 
جهان می گوید: »مریم شــبیه یک کامپیوتر پیشرفته 
اســت. کامپیوتری که حس می کنــد، لبخند می زند، 
دنیــا را دوســت دارد، عاشــقانه بــه دیگــران کمــک 

می کند«، » کلاس ششــم بودم که باهاتون آشناشدم 
و از اکانــت فیس بــوک مامانــم پســت هاتون رو نگاه 
می کــردم... کاش اون روز ها ادامــه پیدا میکرد و الان 
زیر آخرین پســت که چند ساعتی نمی شه گذاشتین 
تولدتونو تبریک می گفتم.«، »تولدتون مبارک بانوی 
دوستداشتنی.  دوست نداشتم هیچوقت جای کسی 
باشــم اما دوســت داشــتم ذهــن  مریــم میرزاخانی 
رو می داشــتم«، »  از معــدود آدمهــای موفقــی کــه 
نقــش محیط و خانــواده و شــانس رو 
توی صحبت هــاش به نوعــی باتأکید 
مناســب هم گفتــه  مریــم میرزاخانی 
بــوده. و این نوع نگاهــش و فروتنیش 
بــه انــدازه جایزه هــا و افتخاراتــی کــه 
داشــته قابل تحســینه.«، » اثبات کرد؛ 
توی یه رشــته مردســالار یه زن ایرانی می تونه برنده 
بزرگ ترین جایزه ریاضی باشه. اثبات کرد؛ آدم توی 
زندگیش مجبور به تنها یک انتخاب نیســت و میشه 
دانشمند و اســتاد ریاضی بود و هم می تونه مدیر یه 

زندگی و یه مادر بود«.

هشتـگ

ماجرا

#خودرو 

تولد نابغه ایرانی ریاضی 

عکس نوشت
اعتمــادزاده  محمــود  خانــه 
و  نویســنده  به آذیــن(  )م.ا. 
همراهــی  منتظــر  مترجــم، 
مسئولان شــهرداری است تا 
به مــوزه تبدیــل شــود. فرزند 
کــرده  اعــلام  نویســنده  ایــن 
کــه بــرای تبدیل کــردن خانه 
تــلاش  مــوزه  بــه  پــدری اش 
ایــن  ۶۰درصــد  امــا  می کنــد 
بســازبفروش  ســهم  ملــک 
کار  مســأله  همیــن  و  اســت 
را ســخت کــرده اســت. این 
خانه در محله صادقیه تهران 
قــرار دارد و خانــواده به آذین 
ســکونت  آن  در   ۴۶ ســال  از 
اعتمــادزاده  کاوه  داشــته اند. 
فرزند ایــن نویســنده خانه را 
به همان شــکلی کــه در زمان 
پدرش بوده نگه داشته  است 
و اتاق او، میز کارش، صندلی 
و تخت خواب او همانند قبل 
حفظ شده اند.   / عکس: ایسنا

بهاءالدین مرشدی
داستان نویس

ضدآفتاب 
مرغوب

ستون سه شنبه

این که می گویند مایسترو کارایان، خیلی سختگیر و بداخلاق بوده را به هیچ وجه 
قبول ندارم. در مورد من و رهبران دیگر هم بعضی ها همین را می گویند. رهبران 

ارکستر حرفه ای، جلوی ارکستر شغلشان را انجام می دهند و باید جدی باشند. ولی 
در منزل همسران و پدران مهربان و خوش اخلاق هستند. در ثانی باید دید چه کسی 

این نوع حرف ها را می زند. موزیسین های بسیار خوب در مورد رهبر یک نوع اظهار 
نظر می کنند و موزیسین های بد، نوعی دیگر. 

علی رهبری: رهبر ارکستر حرفه ای باید جدی باشد

بخشی از گفت و گوی این رهبر ارکستر با مهر 
در چهلمین سالگرد همکاری با »فون کارایان«

ِ

ِ ِ
ِ

گفت وگوی گروه 
چندرسانه ای »ایران« 

با قطب الدین صادقی، 
مدرس دانشگاه و کارگردان 

 تئاتر درباره مساله 
تئائر و کرونا 


